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Abstract
Shiites in Oman are not a homogeneous group; they include Baluch, Khojas, Bahraini, and 
Omani Arabs, each with distinct identities and perspectives. These differences have led to 
varying degrees of integration into their host communities. Efforts to bridge gaps between 
Omani Shiites and other denominations must first address internal obstacles within the Shiite 
community itself. Additionally, legal and structural constraints imposed by the government to 
limit new activities pose another challenge. Any efforts to organize Omani Shiites may also 
raise concerns with the Omani government, which maintains strong relations with the Islamic 
Republic of Iran. This article, using bibliographical research and interviews with a senior expert 
on Omani issues, explores the Shiite presence in Omani society, their interactions with the Ibadis 
(the majority in Oman who hold governmental power and share several commonalities with 
Shiites), and proposes that Omani Ibadis could serve as a viable bridge for cultural diplomacy 
between the Islamic Republic of Iran and Oman.
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چکیده
شیعیان عمان کلیتی واحد نیستند؛ برخی بلوچ، برخی خوجه، برخی بحرینی و شماری نیز عرب عمانی 
هستند. در هر کدام از این گروه‌ها شخصیت، هویت و تفکر جمعی خاصی ‌مشاهده می‌شود که همین امر 
سطوح متفاوتی از ادغام در جامعه میزبان را برای آنها رقم زده است؛ به این معنا که هرگونه تلاشی برای 
تقریب و نزدیک‌کردن مناسبات شیعیان عمان با دیگر مذاهب در گام اول مستلزم بر تمرکز خود شیعیان 
بـرای حـذف مانـع و چالش‌هـای موجـود بیـن آنهاسـت. محدودیت‌هـای قانونـی و سـاختاری و اسـتفاده 
حکومـت از آنهـا بـرای مقابلـه بـا تحرکات و فعالیت‌های جدید، چالشـی دیگـر در این‌باره اسـت. افزون بر 
آن هرگونه تلاش برای سـاماندهی شـیعیان عمان، ممکن اسـت حساسـیت حکومت عمان را برانگیزد 
که روابط حسـنه‌ای با جمهوری اسلامی دارد. این پژوهش با اسـتفاده از دو روش مطالعۀ کتابخانه‌ای 
و مصاحبه با یکی از کارشناسان ارشد مسائل عمان، به بررسی بیشتر جوانب حضور شیعیان در جامعه 
عمان می‌پردازد و رابطه آنها را با اباضیه بررسی می‌کند که بیشتر جامعه عمان را تشکیل می‌دهند، نظام 
حکومتی عمان را در اختیار دارند و اشتراک‌های بسیاری نیز با شیعیان دارند. این نوشتار اباضیه عمان را 
گزینه مناسب تقریب و دارای قابلیت‌های لازم برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در نظر می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها: عمان، شیعه، اباضیه، مذاهب اسلامی، جریان‌شناسی، مناسبات.
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مقدمه

این پژوهش، مطالعه‌ای جامعه‌شناختی است که می‌کوشد ضمن تمرکز بر موضوع شیعیان 

در عمان، جایگاه و نقش آنها را در پرتو مسئله تکثرگرایی اجتماعی در عمان بررسی کند و به 

توضیح رابطه شیعیان عمان بین خود و دیگر مذاهب اسلامی در جامعه این کشور بپردازد. 

طبیعی است پرداختن به این موضوع در وهله اول نیازمند معرفی شیعیان عمان و چگونگی 

پیدایـش و رشـد در چارچـوب تاریـخ سیاسـی ایـن کشـور اسـت. عمان جامعـه‌ای چندزبانه 

است که زبان‌های عربی، سواحیلی، بلوچی، ماهری، شاهاری/ جبالی، کومزاری، خوجکی 

و ... زبان‌های زندۀ آن هستند؛ همچنین جامعه عمان، جامعه‌ای متکثر از نظر دینی است 

که اسلام، بهائیت و هندوئیسم پیروانی در عمان دارند. از نظر مذهبی یا فرقه‌ای نیز متکثر 

است؛ چراکه اباضیه‌ها، اهل سنت و شیعیان به قوت در عمان حضور دارند. کثرت‌گرایی 

قومـی نیـز ویژگی مشـخص جامعه عمانی اسـت که تبلـور آن را می‌تـوان در حضور جمعیت 

عرب، زنگباری، بلوچ، لواتیه )لائوتی‌ها( یا خواجه‌ها، برده‌ها، عجمان و ایرانی‌تبارها در عمان 

یافت. افزون بر انواع و اقسام تکثرگرایی پیش‌گفته، کثرت‌گرایی ناحیه‌ای نیز مشهود است؛ 

برای مثال ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، سـاکنان جنوب عمان را از سـاکنان شـمال، 

همچنین ساکنان نواحی مرکزی یا داخلی یا عمق عمان را از ساحل‌نشینان متمایز می‌کند. 

کافی است گروه یا مجموعه‌ای از افراد با وجود شیعه‌بودن، نژاد یا قومیتی بلوچی یا ایرانی‌تبار 

داشته باشند و به زبان سواحیلی یا زنگباری نیز سخن بگویند؛ همین سه ویژگی به‌تنهایی 

آنها را به‌ طور کامل از دیگر شیعیان عمان متمایز می‌کند و عقیده آنها را در قومیت، نژاد یا 

زبان محصور نگه می‌دارد. 

هرچنـد پرسـش محـوری پژوهـش دربـارۀ شـیعیان عمـان اسـت؛ امـا خـود تشـیع در جایـگاه 

یـک عقیـده بـر مؤلفه‌هـای قومـی، زبانـی و نـژادی و حتـی جغرافیایـی )شـمالی یـا جنوبـی و 

ساحل‌نشین یا کوه‌نشین و صحرا‌نشین( در عمان سوار شده است. همین امر ضمن آنکه بر 
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پیچیدگی پژوهش حاضر می‌افزاید، تحلیل‌کننده را در برابر ضرورت اجتناب‌ناپذیر بررسی 

تشـیع در چارچـوب جامعـه متکثـر عمـان قـرار می‌دهد و این همان روشـی اسـت کـه در این 

پژوهش از آن تبعیت کرده‌ایم.

در نگاهی مقایسه‌ای به موضوع باید گفت مطالعه تشیع در عمان همانند مطالعه تشیع در 

کشـورهایی چون لبنان یا شـیعیان عراق و بحرین نیسـت که در جوامع آنها، شـیعیان از نظر 

قومیت و زبان و در مواردی حتی از لحاظ جغرافیا تشکل یافته باشند؛ یعنی برای همگان 

تقریباً روشن است که شیعیان لبنان، بیشتر عرب و ساکن جنوب آن کشور هستند یا بیشتر 

شیعیان عراق عرب هستند و وجود کردهای شیعۀ فیلی یک استثنا در این مسئله دانسته 

می‌شود. از این مقایسه‌ها می‌توان فهمید که مطالعۀ مسئله‌ای اعتقادی در جامعه‌ای با تکثر 

قومـی، دینـی - مذهبـی، زبانـی، ناحیـه‌ای با چه پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی روبروسـت 

و چـه روشـی را می‌طلبـد؛ بـرای مثـال بخشـی از جمعیـت عمـان بلـوچ هسـتند که دو دسـتۀ 

ایرانی و پاکستانی دارند؛ ایرانی‌ها شیعه و غیرایرانی‌ها اهل سنت هستند. در چنین موردی، 

پدیده‌ای که هدف مطالعه قرار می‌گیرد، از نظر شـخصیتی و هویتی هم به دلیل وابسـتگی 

قومی)بلوچ‌بـودن( ویژگی‌هـای منحصربه‌فـردی دارد و هـم اصالـت ایرانی یا پاکسـتانی افراد، 

ویژگی‌های دیگری را بر هویت و شـخصیت آنها تحمیل می‌کند که موجب می‌شـود شـیوه 

تفکر و جهان‌بینی متفاوتی در برابر دیگران داشته باشند؛ اما در‌نهایت همۀ آنها عمانی نیز 

هسـتند و به‌ناچـار بایـد در چارچـوب فرهنـگ و سـاختار سیاسـی - اجتماعـی و اقتصـادی 

عمان بررسی و مطالعه شوند. 

ابتـدا ضـروری اسـت جامعـه عمـان از نظـر ویژگی‌هـای جمعیتـی بررسـی شـود تـا در گام دوم 

بتوانیـم ضمـن معرفـی بخش‌هـای قومـی - زبانـی و مذهبـی مختلـف جامعـه عمـان، روابـط 

شیعیان با هر کدام را بررسی کنیم.
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1.یو ژگ یاه‌یجمعی‌تشن یساعم نا

بـر اسـاس آمـار و اطلاعـات، جمعیـت سلطان‌نشـین عمـان در سـال 2020 م، حـدود چهـار 

میلیون و ششـصدهزار نفر بوده اسـت. این تعداد دربردارندۀ حدود 2.06 میلیون نفر خارج 

از کشـور اسـت کـه 45.1 درصـد از کل جمعیـت عمـان را شـکل می‌دهـد.1 مـردان 65.4٪ از 

کل جمعیـت و بانـوان 34.6٪ جمعیـت هسـتند. ایـن تفـاوت بـزرگ در میـزان جنسـیت بـه 

نفع مردان در جامعه عمان به این دلیل است که بیشتر جمعیت غیرعمانی، مردان کارگر 

کسـتان، بنـگلادش، ایـران، سـریلانکا، فیلیپین، مصـر و اردن  مهاجـر هسـتند کـه از هنـد، پا

بـدون خانواده‌هایشـان بـه ایـن کشـور سـفر کرده‌انـد. اعـراب بیشـتر جامعـه عمـان را شـکل 

می‌دهند. با وجود اینکه آمار دقیقی در دسترس نیست، در بیشتر آمارها فرض بر این است 

که این شمار بیشتر در حدود 65٪ از جمعیت عمان، از جمله شهروندان بومی و غیربومی 

را دربر‌می‌گیـرد. همچنیـن بیـن خـود جمعیـت عرب عمـان نیز اختلاف‌های قومی مشـهود 

کنان  اسـت و تقسـیم‌هایی مانند اعراب سـاحلی، عرب‌های کوهسـتانی )الجبلیین( )سـا

یاد کوه‌نشین‌ها، قبایلی هستند که از  کوه( یا اعراب استان ظفار وجود دارد که به احتمال ز

ارتفاعات یمن به عمان مهاجرت کرده‌اند. 

بیشـتر جمعیـت »نواحـی داخلـی عمـان«2 کـه توسـط کوه‌هـای الحجر از سـاحل جدا شـده 

اسـت، اباضی‌هـا و عرب‌هـا هسـتند. در مقابـل، شـهرها و روسـتاهای سـاحلی در الباطنـه 

تحت سـلطۀ آمیزه‌ای از زبان‌ها و قومیت‌ها قرار دارند؛ از اعراب )اباضی و سـنی( گرفته تا 

کستانی، ایرانی‌تبارها و نیز بلوچ‌ها یا بندری‌ها )بیشتر شیعه( و لواتیه‌ها  بلوچ‌های سنی پا

یا لائوتی‌ها )شیعیان(. 

بیشـتر جمعیـت همان‌طـور کـه انتظار می‌رود، مسـلمانان اباضی3 هسـتند؛ البتـه آمار دقیق 

کسـفورد جهـان اسالم« جمعیـت اباضیه  در این‌بـاره موجـود نیسـت. طبـق »دائرة‌المعـارف آ
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بین40 الی 45 درصد تخمین زده می‌شود. در کنار پیروان مذاهب اسلامی اباضیه، تسنن و 

، مسیحیان و بودایی نیز وجود دارند که »دین‌های  شیعیان، اقلیت‌های هندوی هندی‌تبار

خارجی« به‌شمار می‌روند.4 

1-1.لاد یت لکثق رومی،د ین ی- مذهبز و یب رد یناجامعه عمنا

: مرزهـای سـاحلی عمـان و ارتباط‌هـای تاریخـی آن از جنـوب بـا شـرق آفریقـا و  * مرزهـای بـاز

از شـمال و شـمال غرب با بلوچسـتان پاکسـتان تا بندرعباس و بحرین به گونه‌ای اسـت که 

بسیاری از عمانی‌هایی که به شرق آفریقا مهاجرت کرده بودند، بازگشتند و با خود فرهنگ و 
آداب رسوم آفریقا را منتقل کردند.5

* تاریخ صدر اسلام عمان: آشـنایی و پذیرش دعوت حضرت رسـول )ص( از اهالی عمان 

برای پیوسـتن به اسالم موجب شـد تا مردم عمان از جوامعی باشـند که اسالم را داوطلبانه 

پذیرفتنـد )طبـری، ]بی‌تـا[: ص 313(. امـا مهم‌تریـن رویـداد، موضـوع حکمیـت در جریـان 

جنگ صفین بود؛ چراکه عقاید خوارج، هسته اصلی عقیده اباضیه را شکل داد که بعدها 

به عمان وارد شد و به بلوغ رسید )نک: بارونی، 1357: ص 32(. 

* مهاجرت عمانی‌‌ها به جنوب )شرق آفریقا( و شمال شرق )هند و پاکستان و ایران(: با وجود 

اینکـه سـرزمین عمـان در طـول تاریخ به دلایل مختلف، مقصد مهاجـران از مناطق همجوار 

بـوده اسـت، عمانی‌هـا خـود نیـز بـه دلایـل نزاع‌هـای داخلی یا تجارت، منشـأ و وسـیله صدور 

اسالم و ارزش و فرهنـگ و مذهـب اباضیـه بـه دیگـر نواحـی بوده‌انـد؛ بـرای مثـال ابوعبیـده 

الصغیر القاسـم بن محمد عمانی )متوفی 150 ق( از شـخصیت‌های مشـهور عمانی اسـت 

کـه بـه چیـن رفـت و نقـش عمـده‌ای در گسـترش اسالم در چیـن داشـت )مرجونـة و شـادی، 

]بی‌تـا[: ص 34(. همچنیـن دو پسـر الجلنـدی کـه در قـرن دوم هجـری بـر عمـان حکومـت 



ر مسلمانانیمناسبات جریان‏های شیعی عمان با حکومت و سا /  73

کردند، به‌اجبار پس از نبردهای خونین با دولت اموی به شرق آفریقا گریختند و سبب صدور 

، ]بی‌تا[: ص 62 - 63(.  اباضیه به شرق آفریقا شدند )ابن‌کثیر

.ک:  * هجوم افکار وهابی: تهاجم افکار وهابی که در تاریخ عمان به »الغزو الوهابی« معروف است )ر

الطایی، 1384(، موجب شد مذهب وهابی و سلفی در مناطق هم‌جوار با عربستان سعودی6 نفوذ 

کند؛ از این‌رو اقلیت‌های متعدد نژادی، مذهبی، قومی و فرقه‌ای در سرتاسر عمان از شمال شرق 

.ک: الطایی، 1384(. )سواحل دریایی( تا مرکز و جنوب عمان توزیع و پراکنده شدند )ر

* کمک‌گرفتـن حاکمـان و گروه‌هـای عمانـی در نزاع‌هـای خـود از دیگران: نـزاع قرون اخیر میان 

خانـدان آل‌سـعید و نظـام امامـت اباضـی و یارگیـری دو طـرف نـزاع از دیگر کشـورها، موجب 

شد تا دیگر اقوام در عمان جای پای محکمی در ساختار قدرت بیابند؛ برای مثال سلطان 

سـعيد بـن سـلطان ) متوفـی در 1273ق( از بلوچ‌هـا بـرای تشـکیل قـوای نظامـی خـود کمـک 

گرفـت و همیـن امـر موجـب شـد بسـیاری از ارتشـیان دولـت آل‌سـعید تـا سـال 1970م، یعنـی 

اواخر دوره سلطان سعید بن تیمور پدر سلطان قابوس، از بلوچ‌ها باشند )النخلی العمانی، 

، از ایران دوره  2016: ص 400 - 401(. همچنین سلطان قابوس برای سرکوب چپ‌گرایان ظفار

پهلـوی کمـک گرفـت و اعـزام و ابقـای نظامیـان ارتـش ایـران بـه عمـان موجب شـد تا بـه امروز 

، 1383: ص 118(.  هرچند به صورت انگشت‌شمار در عمان مشاهده شوند )چمنکار

* توسعه اقتصادی عمان و توجه به نیروی کار خارجی: کارگران مهاجر هم مؤلفه‌ای تأثیرگذار 

در جامعه عمان هستند که نباید در مطالعه جامعه‌شناختی عمان نادیده گرفته شوند؛ زیرا 

- را شکل می‌دهند و کسانی  دومین گروه بزرگ جمعیتی در عمان - نزدیک به دو میلیون نفر

هسـتند که تابعیت عمانی ندارند. بیشـتر این گروه، کارگران مهاجر هسـتند که برای مدت 

معینی اجازه کار و اقامت می‌گیرند و پس از یک دوره مشخص - معمولاً یک سال - اقامت 

آنها تمدید می‌شود.7 
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2.ت یسررب شیع رد چراچو بمسائه لوی و یتجامعه‌شناخقا یتو ماعمینا

سیدشـرف‌ الموسـوی در مقالـه‌ای بیـان می‌کنـد کـه شـیعیان بـرای مـدت طولانـی در عمـان 

بوده‌انـد و برخـی منابـع از حضـور شـیعیان در عمـان به موازات گسـترش آن در عراق و شـبه 

جزیـره عربسـتان حکایـت می‌کننـد؛ امـا پـس از واقعه‌ای که بیـن آنها و خـوارج رخ داد، به‌جز 

شـماری معـدود، دیگـران از عمـان بـه دیگر نقـاط از جمله عراق مهاجرت کردنـد و در طول 

یـخ، تشـیع دوبـاره توسـط اقـوام و گروه‌هـای دیگـری به عمان وارد شـده اسـت )الموسـوی،  تار

یـخ شـیعه نیـز آمـده اسـت تشـیع چیـزی جـدای از  کتـاب تار 1416: ص 449 - 454(. در 

کلیت اسالم نبود که باید آن را جداگانه بررسـی کرد و هرجا اسالم وارد شـد، درواقع تشـیع 

نیـز در آن جامعـه ورود کـرده و نضـج یافتـه اسـت. او بـه خـودداری مـردم عمـان از پرداخت 

کیـد دارد  تأ بـر شـیعه‌بودن عمانی‌هـا  و دلیلـی  اول در جایـگاه شـاهد  بـه خلیفـه  زکات 

، 1408: ص 286(. )مظفـر

یـخ  یـخ عمـان را کسـانی نوشـتند کـه مسـئله مهـم بـرای آنهـا، تار امـا مسـئله اینجاسـت کـه تار

طوایف و قبایل و تاریخ قدرت بوده است و نه مسئله تشیع؛ از این‌رو به طور طبیعی تشیع 

 ، در این نادیده گرفته شده است. درواقع، آنچه با ‌عنوان متون تاریخی موجود بود، تاریخ ظهور

اوج‌گیری و افول قدرت بوده است؛ چه این قدرت در دست قبیله باشد یا قوم یا یک فرقه یا 

مذهب اسلامی به‌ویژه مانند امامت اباضی. 

رویکـرد رسـمی نظـام حکومتـی عمـان نیـز پرهیـز از هرگونـه تمرکـز و محوریت‌بخشـیدن بـه 

مذهـب و پیـروان آن اسـت و فرقـی در این‌بـاره میـان مذهـب اباضـی، تسـنن یـا تشـیع قائـل 

نیسـت. ایـن رویکـرد به‌ویـژه پـس از پیـروزی سـلطان قابوس و خاندان آل‌سـعید بـر طرفداران 

ائمـه اباضـی پررنـگ شـد؛ زیـرا آنهـا مذهـب را در جایـگاه یـک مرام سیاسـی متبلـور در »نظام 

امامت اباضی«،8 به حاشیه راندند و به یک مرام اجتماعی و جماعت محدود کردند. همین 
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امر موجب شـد در متون رسـمی نظام حاکم عمان اشـاره‌ای به تاریخ مذاهب به‌ویژه تشـیع 

در عمان نشـود و هیچ‌گاه آماری حتی شبه‌رسـمی از نفوس و جمعیت شـیعیان این کشـور 
جمع‌آوری و ارائه نشده است.9

بـا توجـه بـه مطالـب گذشـته مبنـی بـر اینکه جامعـه عمان یک‌دسـت نبـود در ادامـه مذهب 

شیعی را در چارچوب هویت متکثر بررسی می‌کنیم.

2-1. بلوچ یاه‌عمنا:ه تلاصا ویق توم ییه اوی تمذهبی؟ 

بلوچ‌هـا یکـی از بزرگ‌تریـن اقلیـت یـا اقـوام عمانـی در نظـر گرفتـه می‌شـوند کـه توانسـته‌اند در 

داخل سـاختار سیاسـی - اجتماعی عمان به‌خوبی رسـوخ کنند. بلوچ‌ها از نظر خاسـتگاه 

دو دسـته‌اند: بلوچ‌هـای ایرانـی و بلوچ‌هـای پاکسـتانی. در بررسـی‌ها، بیشـتر ایرانی‌تبارها که 

، رودون، راوند، بوشهر و بندرعباس  منظور از آنها اقوام بندری ایران که از سواحل مکران تا لار

به عمان مهاجرت کردند، در کنار بلوچ‌های ایرانی‌تبار یک کلیت فرض شوند.10 

ایرانی‌تباران در مسقط پایتخت عمان در المطرح و حومه آن، همچنین در الباطنه و مسندم 

و در شهر ساحلی الصور حضور دارند. بسیاری از منابع تاریخی در مورد روابط خوب، حسن 

همجـواری و دوسـتی بیـن ائمـه، پادشـاهان عمـان و حاکمـان ایـران مطالبی را نقـل کرده‌اند. 

همین امر موجب شده است ایرانی‌تباران یا به ‌واسطه روابط تجاری، نظامی و سیاسی یا با 

لشکرکشی‌های نظامی وارد عمان شوند یا کالا را بین بنادر عمان و ایران جابجا می‌کردند و 

وقتی شرایط را برای زندگی در عمان مناسب دیدند، در آنجا اقامت کردند. نویسنده کتاب 

الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين بیان می‌کند سیدسـعید - سـلطان عمان - 

پدربزرگ سلطان قابوس هر زمان نیاز به کمک نظامی پیدا می‌کرد، هیئتی متشكل از پسرش 

سـالم بن السـید سـعید، یکی از قضات به نام ناصر بن سـلیمان العداوی به همراه سـیدی 
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ایرانی‌تبار از سـادات موسـوی سـاکن مسـقط به نام سید‌موسـی را به دربار ایران می‌فرسـتاد و 

این هیئت با چهارهزار مرد جنگی پاسـخ داده می‌شـد که بیشـتر آنها در عمان می‌ماندند، 

، ارتش و مناصب مهم عمان به ‌کار گماشته  کن می‌شدند یا در دربار ازدواج می‌کردند و سا

می‌شـدند )النخلی العمانی، 2016: ص 454 - 457(. آنها شـیعیان ایرانی‌تبار هسـتند که تا 

کنون در مسقط و الباطنه حضور دارند و صاحب مساجد، حسینیه‌ها و اوقاف و مؤسسات 

خیریه خود هستند و از اعیان عمان به شمار می‌آیند. 

2-1-1. منسابات بلوچ اه‌بد ایگ رعماه‌ینا

یخی توانسـتند به سـاختار اجتماعی عمان رسـوخ کنند و  بلوچ‌ها طی مراحل مختلف تار

خود را در جامعه این کشور ادغام نمایند. به‌یقین بلوچ‌ها دست‌کم طی پنج قرن توانستند 

روز‌بـه‌روز حضـور و نفـوذ خـود را در عمـان گسـترش دهنـد و با عمانی‌ها در سـطوح سیاسـی 

یـخ سیاسـی عمـان، یکـی از وفادارترین اقـوام و قبایل  و اجتماعـی ادغـام شـوند. در طـول تار

عمانـی بـه دولـت آل سـعید، بلوچ‌هـا بوده‌انـد؛ بـه همین دلیـل در دوران معاصـر نیز بلوچ‌ها 

نزدیـک بـه نظـام سیاسـی کنونـی عمـان دانسـته می‌شـوند )سـرافرازی، 1390: ص 49 - 74(. 

آنها با وجود مقاومت جامعه نواحی مرکزی یا داخلی عمان، توانستند با مؤلفه‌های جامعه 

عمانـی پیونـد بخورنـد؛ شـماری از آنهـا ماننـد قاضـی ابوعبیـده عبدالله بن محمد البلوشـی 

)م 1998 م( موفـق شـدند نـزد ائمـه اباضـی ماننـد امـام محمـد بـن عبدالله الخلیلـی، به مقام 

قضاوت نیز دست‌ یابند.

نکته مهم در ارتباط با بلوچ‌ها، پررنگ‌بودن و محوریت‌داشتن بُعد قومی هویت و شخصیت 

آنهاست و خود را از "دیگری" نه بر اساس وابستگی مذهبی، بلکه براساس بلوچ از غیربلوچ 

متمایز می‌کنند. برای آنها "دیگری"، غیربلوچ است، فرقی نمی‌کند که این دیگری هم‌مذهب 

. به همین دلیل گرایش‌ها و تفکرات سیاسی - اجتماعی بلوچ‌های عمان  آنها باشد یا خیر
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کمتر از اختلاف‌های دینی و مذهبی تأثیر گرفته است و این اختلاف‌ها برای آنها اهمیت 

چندانـی نـدارد؛ بـه گونـه‌ای کـه بلوچ‌هـا، تواتمندتریـن قـوم یـا اقلیـت در ادغام بـا عمانی‌های 

اباضی هستند، در مساجد آنها نماز می‌خوانند، اذان می‌گویند و در مقابل نیز اباضیه‌ها با 

تساهل با آنها تعامل می‌کنند؛ به گونه‌ای که می‌توانند با آزادی نسبی، مناسک مذهبی خود 

.ک: عرب‌احمدی، 1396: ص 109 - 128(. بلوچ‌ها در عرصه اجتماعی با  را به جای آورند )ر

تبعیض اجتماعی بسیاری مواجه شده‌اند؛ به گونه‌ای که ازدواج آنها از قبایل عرب نواحی 

مرکزی عمان امری دشوار تلقی می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن، عرب‌نبودن آنهاست. جامعه 

عرب عمانی، بلوچ‌ها را با وجود پذیرش، در نهایت عجم در نظر می‌گیرد و این ذهنیت تا به 

امروز به قوت خود باقی است. 

بلوچ‌ها را باید از نظر مناطق جغرافیایی که در عمان یافت می‌شوند نیز بررسی کرد. بلوچ‌هایی 

که توانستند به نواحی مرکزی عمان نفوذ کنند، بیشتر با قبایل داخلی عمانی ادغام شدند و 

بسیاری از آنها از نیمه دوم قرن نوزدهم زبان بلوچی را کنار گذاشتند و به زبان عربی صحبت 

می‌کنند. آنها همچنین اجتماع‌ها و محله‌های کوچک خود را در مناطق حضور خود ایجاد 

کردنـد کـه ایـن اجتماع‌هـا نیمه‌عـرب هسـتند. امـا زبـان عربـی بلوچ‌هـای سـاکن در سـواحل 

عمانی همچنان مانع اصلی توانایی آنها برای ادغام است و برای نسل نیمه دوم قرن بیستم 

یادگیری زبان عربی و جداشدن از زبان مادری دشوار بوده است.

ایــن پارادوکــس یــا تناقــض کــه عمانی‌هــا، بلوچ‌هــا را از نظــر مذهبــی پذیرفتنــد، امــا از نظــر 

اجتماعــی قائــل بــه تمایــز آنهــا بــود، شــواهدی بــرای فهــم عمیــق و تفکــر جمعــی عمانی‌هــا 

یچــه مذهــب در جامعــه  در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد بــه اینکــه نــگاه بــه دیگــران از در

اباضــی عمــان اهمیــت چندانــی نــدارد؛ در‌حالی‌کــه قومیــت یــا نــژاد به‌عنــوان یــک حصــار 

اجتماعــی، حلقــه بســته‌ای را شــکل می‌دهــد کــه کلیــد ورود بــه آن حلقــه فقــط در اختیــار 
هــم قومی‌هــا یــا هم‌نژادی‌هاســت.11
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2-2.ل وتایه اه‌یلا ائواه‌یت؛ شیعیه ناندت‌یب راعم نای اعم یاه‌ینامعه زا دواند

یشـه و اصـل عـرب عمانـی و منتسـب بـه خانـدان  برخـی از مورخـان، لواتیه‌هـا را دارای ر

کـرد و  کـه بـه هنـد مهاجـرت  »بنی‌اسـامه بـن لـوءی« می‌داننـد )الخابـوری، 2001: ص 47( 

از مورخـان ضمـن  برخـی  بازگشـتند؛ درحالی‌کـه  بـه عمـان  آنهـا  بعـدی  سـپس نسـل‌های 

یادکـردن از لواتیه‌هـا در نوشـته‌های خـود، آنهـا را »حیدرآبادی‌ها« با اشـاره به محلی که از آن 

آمده‌انـد، معرفـی کرده‌انـد. همان‌گونـه کـه موطـن بلـوچ را بلوچسـتان ذکـر می‌کننـد، لواتیه‌هـا 

، ایـن نام‌گـذاری بیـش  را نیـز اهـل حیدرآبـاد هنـد معرفـی کرده‌انـد. تـا سـالیان نه‌چنـدان دور

از دیگـر نام‌هـا بـرای متمایزکـردن ایـن گـروه قومـی - دینـی عمانـی اسـتفاده می‌شـد )عـرب، 

1377: ص 74 - 75(. برخـی نیـز آنهـا را همـان خواجه‌هـا می‌داننـد. لائوتی‌هـا در سـبک 

زندگـی، جهان‌بینـی و شـیوه تفکـر ماننـد بلوچ‌هـا نیسـتند؛ بـه همیـن دلیـل نزدیـک بـه پنـج 

کرده‌انـد. آنهـا در  قـرن در عمـان بـه صـورت منـزوی از دیگـر اقـوام و قبایـل عمانـی زندگـی 

منطقـه کوچکـی در شـهر المطـرح معـروف بـه »قلعـه لائوتی‌هـا« یـا »سـور اللواتیه« بـا کمترین 

ارتبـاط بـا جامعـه عمانـی بـا فرهنـگ و مـدارس خاص، عالمـان مذهبی خاص و مسـاجد و 

حسـینیه‌های خـاص خـود زندگـی می‌کننـد. 

2-2-1. منساباتلا ئو یاه‌یتشیعه بد ایگقا رو و مامذهاب

به طور طبیعی لائوتی‌ها با دشواری بالایی در زمینه ادغام در جامعه عمان روبرو شده‌اند و از 

ادغام در دیگر گروه‌های قومی مانند بلوچ‌ها نیز اجتناب کرده‌اند؛ اگرچه در کنارشان زندگی 

و کار مـی کننـد. درحالی‌کـه پیـروان اباضیـه و اهـل سـنت عمـان به‌سـادگی از نظـر مذهبـی 

در یکدیگر ادغام شـده‌اند، ادغام لائوتی‌ها که کاملاً شـیعه هسـتند با اباضیه‌های عمان با 

چالش و دشواری‌ها و موانعی همراه بوده است؛ به همین دلیل نه لائوتی‌های شیعه به کثرت 
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در مسـاجد اهل سـنت و اباضیه‌های عمان مشـاهده می‌شـوند و نه اهل سـنت و اباضیه‌ها 

در مساجد آنها حضور می‌یابند، به‌ویژه اینکه مساجد و حسینیه‌های آنها در منطقه قلعه یا 

سور محصور هستند. این موضوع، عنصر مهمی در محدود نگه‌داشتن مذهب آنهاست. 

محدودیت زبانی یکی دیگر از محدودیت‌های پیش‌روی آنها در برقراری مناسبات با دیگر 

اقـوام بـوده اسـت. آنهـا بـه زبـان لائوتـی سـخن می‌گوینـد کـه برگرفتـه از نام ایـن گروه اسـت. نام 

دیگر این زبان، »خوجکی« است که اشاره به نام قدیم این گروه در سند یعنی خواجه دارد. 

خواجه‌ها در شیراز نیز حضور داشته‌اند و برخی معتقدند لائوتی‌ها همان خواجه‌ها هستند 

و از ایـران بـه ایـن کشـور مهاجـرت و از آنجـا بـه زنگبـار رفتـه و در حـال حاضـر نیـز در زنگبـار 

حضوری مطرح از نظر اقتصادی و سیاسی دارند. 

کـه قلعـه لواتیـه تـا سـال‌ها توسـط افـرادی  بسـته‌بودن جامعـه لائوتی‌هـا بـه انـدازه‌ای اسـت 

نگهبانی و حراست می‌شد و به‌جز مهمانان ویژه، غیر از منتسبان به این جماعت، کسی 

نمی‌توانسـت وارد آن شـود. در این مسـئله نیز میان آن لائوتی‌های شـیعه‌ای که در سـواحل 

الباطنـه از منطقـه بـرکاء تـا صحار سـکونت کردنـد و آنها که در المطـرح اقامت گزیدند باید 

قائـل بـه تمایـز بود؛ زیرا لائوتی‌های ساحل‌نشـین الباطنه توانسـته‌اند سـطحی از ادغـام را در 

اقوام و قبایل دیگر تحقق بخشند و از نیمه دوم قرن بیستم شمار کمی از آنها می‌توانند به 

زبـان لواتیـه صحبـت کننـد؛ بنابرین آشـنایی آنها به زبـان عربی کمک بسـیاری در ادغام با 

واحدهای اجتماعی عمان کرد.

از نظر فرهنگی، اشـتراک‌های بسـیاری بین عمانیان عرب نواحی مرکزی با لائوتی‌ها وجود 

نـدارد؛ زیـرا فرهنـگ مذهبـی، زبانـی و مکانـی هـر دو ناهمگـن و متفاوت اسـت؛ اگرچه این 

موضـوع محـدود بـه لائوتی‌هـا نیسـت و دیگـر واحدهـای سـاختار اجتماعـی عمـان نیـز بـه 

گونه‌ای با آن درگیر بودند. 
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دیگر محدودیت مناسبات لائوتی‌های شیعه، تمایل‌نداشتن خود به ادغام در جامعه بود؛ 

، مشوق و محرکی احساس نمی‌کردند و هیچ‌گاه برای  زیرا از نظر اقتصادی نیز برای این امر

امرار معاش و درآمد، نیازمند عمانی‌ها نبودند. آنها در جایگاه تاجر به مسـقط وارد شـدند و 

چه‌بسا از طبقات بالای اجتماعی یا همان ملتان هند بودند. آنان این موقعیت را در عمان 

نیـز حفـظ کردنـد؛ بـه گونـه‌ای کـه وقتی امام احمد بن سـعید - مؤسـس دولت آل سـعید - در 

قرن هجدهم وارد مسقط می‌شدف پس از دیدار با قبیله بنی‌حسن از قبایل سرشناس عرب 

مسقط، با لائوتی‌ها دیدار می‌کرد و در پایان به دیدار عامه مردم می‌رفت )النخلی العمانی، 

2016: ص 253(؛ این موضوع برخورداری از همان موقعیت را اثبات می‌کند. 

نکته مهم آن است که تاریخ عمان هیچ‌گونه تجاوز یا تعرض به لائوتی‌ها از سوی دیگر قبایل 

.ک: عرب، 1377: 74 -  و اقوام و حتی نظام امامت اباضی عمانی را شـاهد نبوده اسـت )ر

75(؛ با این وجود پیش‌بینی می‌شود انزوای کنونی و تاریخی آنها در دو دهه آینده دست‌کم 

همچنـان بـه قـوت باقـی بمانـد و میـزان ادغـام آنـان در سـاختار سیاسـی و اجتماعـی عمـان 

بـه سـطح و درجـه تقـارب سیاسـی دو مذهـب اباضـی و شـیعه وابسـته باشـد. در وهلـه دوم، 

میـزان خطرپذیـری لائوتی‌هـا نقش مهمی در این‌باره ایفا خواهند کرد؛ چراکـه ازدواج و ادغام 

، درآمدهـای اقتصـادی کـه طی چند قرن تحقق بخشـیدند را با خطر مواجه  در جوامـع دیگـر

می‌کنند؛ از ‌این‌رو همین منافع سرشار تجاری و اقتصادی همچنان مانعی مهم پیش روی 

.ک: عرب، 1377: ص 74 - 75(. آنها باقی خواهد ماند )ر

2-3. بحرینت‌یب یاهراعمنا: شیعی نابه اوی تع برعمنا

بحرینی‌ها دیگر شیعیان عمان هستند. شماری از آنها پیش از استقلال بحرین، برخی از عراق 

و همچنین شماری از دیگر مناطق شبه‌جزیره به عمان مهاجرت کردند، اما همگی اصالتی 

بحرینی دارند. آنها شیعه جعفری هستند و تأثیر اقتصادی بزرگی در اقتصاد عمان دارند.
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اولین اشـاره به وجود شـیعیان بحرینی در عمان مربوط به کتاب سـیرة السـاده البوسـعیدیین 

است که نویسنده می‌گوید: »امام سلطان بن احمد بن سعید به بحرین حمله و بحرین را فتح 

کرد و پسرش "سالم بن سلطان" را بر آن گماشت؛ اما سن کم نامبرده موجب شد تا وی "شیخ 

محمـد بـن خلـف البحرانـی" شـیعه را در عمل مأمـور اداره بحرین کند. با وجود شـیخ محمد، 

حاشیه امنی برای دیگر شیعیان بحرینی عمان ایجاد شد )النخلی العمانی، 2016: ص 296(.

اهمیـت شـیعیان بحرینـی عمـان بـه گونه‌ای بود که اولین سـفیر عمان در آمریـکا از این گروه 

انتخاب گردید. نام وی شیخ احمد بن نعمان بن محسن الکعبی بود که بازرگانی زبردست 

و بـه زبـان انگلیسـی تسـلط کامـل داشـت؛ همچنیـن میـراث سـلطان سیدسـعید را میـان 

ورثه‌اش تقسیم کرد. الکعبی درنهایت نیز زندگی در »مالندی« در آفریقا را برگزید که آن زمان 

بخشی از عمان بود. او در سال 1861 میلادی ماتم‌خانه‌ای )حسینیه( را در آنجا احداث کرد 

و به‌تدریج تبدیل به رهبر قبایل شیعه در شرق آفریقا شد )فارسی، ]بی‌تا[: ص 66 - 67(.

یانوردی در خلیج فارس  یکی از چهره‌های شناخته‌شده شیعه بحرینی عمان که در تاریخ در

یانورد مشهور شهاب‌الدین احمد بن ماجد است؛ او از پیشگامان علم  نقش دارد، ناخدا و در

یانوردی در  یانوردی در منطقه است و کتاب‌هایی دربارۀ چگونگی شناخت مسیرهای در در

خلیج فارس و تهیه نقشـه مسـیرها نگاشـته اسـت )Medieval Science,2005, p252(. از 

جمله عالمان شیعیان بحرینی در عمان، ابن‌ابی‌عقیل عمانی )جعفریان، 1389: ص 457( 

و از عالمـان متأخـر حجت‌الاسالم شـیخ علـی بـن عبـدالله السـتری را می‌تـوان نـام بـرد کـه به 

عمان مهاجرت کرد، در آنجا تشکیل خانواده داد و به تبلیغ تشیع پرداخت؛ از آثار او می‌توان 

بـه منـار الهـدی، لسـان الصـدق، قامعـه الباطل و المسـائل المسـقطیه اشـاره کـرد. همچنین 

می‌توان به عالمانی چون شیخ احمد بن سرحان العصفور صاحب کتاب مناسک الحج، 

سیداسماعیل الحمیری شاعر و صعصعه بن صوحان العبدی و زید بن صعصعه العبدی 

اشاره کرد. 
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2-3-1. منسابات شیعی نابحرین یعم نابد ایگقا رو و مامذهاب 

و  هویـت  شـکل‌دهنده  اصلـی  مؤلفه‌هـای   ، یکدیگـر مـوازات  بـه  تشـیع  و  عربیـت  بعـد  دو 

شـخصیت شـیعیان بحرینی عمان هسـتند. آنان در برقراری مناسـبات بیش از همه از بعد 

قومـی شـخصیتی خـود بهـره گرفته‌انـد؛ یعنـی متکـی بر هویـت عرب خـود مناسـبات خود با 

عرب‌های اباضی را شکل بخشیده و گسترش داده‌اند. همین امر موجب شده است هویت 

شـیعی و اصالت بحرینی برای تعیین و تکوین مناسـبات میان خود و تشـکیل حلقه شـبه 

بسته آنها عمل کند. 

3.وا ضاع شیعی رد ناجامعهک نو ینعمنا

شـیعیان امروزه از نیروهای تأثیرگذار جامعه و سـاختار سیاسـی - اجتماعی عمان هستند 

و شـماری از آنهـا بـه مناصـب و موقعیت‌هـای بالایـی در سـاختار سیاسـی - اداری دسـت 

کیـد بـر بعـد مذهبی شـخصیت خود  یافته‌انـد. اگرچـه قوانیـن آزادی‌هـای مذهبـی اجـازه تأ

در جایـگاه صاحـب منصـب را بـه آنهـا نمی‌دهـد کـه بتـوان بـا جسـتجو در منابـع اینترنتـی 

گـواه ناظـران میدانـی ایـن ادعـا را تأییـد  کـرد،  بیشـتر ایـن افـراد را اسـتخراج یـا شناسـایی 

می‌کنـد. شـیعیان عمـان امـروزه در مسـقط، المطـرح، الخـوض، بـرکاء و المصنعه، السـویق، 

، لـوی و مسـندم و در بیـش از بیسـت روسـتای در نـوار سـاحلی  الخابـوره، صحـم و صحـار

بـه طـول چهارصـد کیلومتـر پراکنـده هسـتند. برخـی از منابع تعداد مسـاجد آنهـا را 31 و 59 

حسـینیه بیـان کرده‌انـد. 

از نظـر اقتصـادی آنهـا همچنـان در نـوک هـرم اقتصـاد عمـان قـرار دارنـد و شـماری از آنهـا 

صاحب طرح‌ها و واحدهای تولیدی صنعتی، شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای انفرادی هستند 

از نظر سـطح فرهنگ و فرهیختگی، شـیعیان به‌ویژه شـیعیان ایرانی‌تبار و بحرینی عمان از 

خانواده‌های فرهیخته عمان به شمار می‌آیند )یگانه، 1374: ص 12(.
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3-1. جرییزاس‌نا،ت شکف و لعلایت تشکی یتلاشیعی ناعمنا

جدا از تشکل‌هایی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، اوقاف، مؤسسات خیریه کمک‌کننده 

به ایتام و خانواده‌های بی‌سرپرسـت و حسـینیه‌ها، مهم‌ترین جریان‌سـازی شـیعیان عمان 

در تاریخ معاصر مربوط به شـکل‌گیری مکتب شـیرازی و حرکت شـیخ حسـن الصفار بوده 

است. پیروان اندیشه‌های آیت‌الله محمد‌مهدی شیرازی در عمان اغلب از لائوتی‌ها بودند، 

اگرچـه از دیگـر شـیعیان مانند شـیعیان بحرینـی و ایرانی‌تبارها نیز افرادی به آنها پیوسـتند. 

اصـل محـوری کـه بـه تبعیـت از تفکرات شـیرازی مـورد توجه آنها قـرار گرفت، اصل شـورا بود. 

گرد آیت‌الله شیرازی که اندیشه‌های او را به عمان منتقل کرد، شیخ حسن الصفار بود.12  شا

از سـال 1352 تا آسـتانه انقلاب اسالمی در ایران، شـیخ الصفار از طریق اسـتقرار در عمان، 

نقـش مهمـی در آمـوزش نسـلی از شـیعیان عمانـی طبـق اصـول مـورد اشـاره سـید الشـیرازی 

« متشـکل از چند مؤسسـه و تشـکل را ایجاد کرد  ، شـبکه »التیار داشـت. او به همین منظور

که در آن زمان ایده‌های پیشرفته یا مترقیانه‌ای در سطح جامعه عمان دانسته می‌شدند. از 

، کتابخانه عمومی حضرت رسول )ص( در المطرح بود که  جمله مؤسسات ذیل شبکه التیار

چتر اصلی همه فعالیت‌های این گروه را شکل می‌داد. این کتابخانه همچنین ماهنامه‌ای 

به نام »الوعی« )بیداری( را منتشر می‌کرد که دربردارنده ایده‌ها و دیدگاه‌هایی بود که به نظر 

هیئت تحریریه ترویج آنها در جامعه شـیعه اطراف المطرح از جمله پایتخت عمان، یعنی 

مسقط مناسب فرض می‌شدند )الطائی، 2010: ص 231(. 

انـدک اطلاعاتـی برجای‌مانـده از آن دوره نشـان می‌دهـد بـه دلیـل محدودیت‌هایـی کـه برای 

ایـن تشـکل ایجـاد شـد، شـیخ الصفـار عمـان را بـه مقصـد ایران تـرک کـرد؛ اما جوانان وابسـته 

بـه التیـار بـا وجـود محدودیت‌هایـی کـه بـر تشـکیلات آنهـا وضـع شـده بـود، فعالیـت بـدون 

چارچـوب سـازمانی را ادامـه دادنـد و تـا مدت‌هـا مطالبه آنها، رفع محدودیت اعمال‌شـده در 

زمینه فعالیت‌شان بود )الهاشمی، 2013(.
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3-2. موناعناق وف ینعلای تشیعینا

ــد،  ــر ش ــر 1996م منتش ــه در نوامب ــان« ك ــلطنت عم ــی س ــون اساس ــا »قان ــفید ی ــاب س در كت

کتــاب  اســام دیــن رســمی و شــرع اســامی مبنــای قانون‌گــذاری معرفــی شــده اســت. 

ســفید آزادی عمــل بــه مناســك مذهبــی »مطابــق بــا ســنت‌های شناخته‌شــده« را تضمیــن 

میك‌نــد. قانــون آزادی‌هــای مذهبــی، حــق افــراد در زمینــه انجــام آداب و رســوم مذهبــی خــود 

مطابــق بــا ارزش‌هــا، آداب و رســوم خــود را محتــرم می‌شــمارد و تبعیــض نــژادی بــر اســاس 

جنســیت، مذهــب، رنــگ، زبــان، مذهــب، فرقــه و محــل زندگــی یــا موقعیت اجتماعــی را نیز 

مجــاز نمی‌دانــد )موقــع فنــک، 2010(.

همـۀ مؤسسـات مذهبـی بایـد در وزارت اوقـاف و امـور دینـی ثبـت شـوند. اطلاعـات و آمـار 

وابسـتگی مذهبی افراد قابلیت انتشـار ندارند و دولت، غیرمسـلمانان را از تبلیغ ادیان خود 

منـع می‌کنـد. قانـون اساسـی بـه طـور خـاص چنیـن فعالیت‌هایـی را منـع نمی‌کنـد، بلکـه از 
مقررات مهاجرت و قوانین آن برای ممانعت از این کار استفاده می‌شود.13

قانــون مجــازات کشــور عمــان، بــرای هــر کســی کــه بــه خداونــد یــا پیامبــران یــا بــه مذاهــب 

، مجــازات دســت‌کم ســه  بی‌احترامــی و توهیــن کنــد چــه در گفتــار و چــه در نوشــتار

ــاس  ــر اس ــواده ب ــون خان ــخصی و قان ــوال ش ــت.14 اح ــرده اس ــی ک ــدان را پیش‌بین ــال زن س

اصــول قانــون اســامی اســت و در دادگاه‌هــای مدنــی، شــرع اســام اســاس تصمیم‌گیــری 

اســت.15 غیرمســلمانان از مقــررات قانــون اســامی معــاف هســتند. آنهــا مجــاز بــه اجــرای 

احــکام شــرعی خــود در مــورد مســائل خانوادگــی و شــخصی هســتند. شــیعیان می‌تواننــد 

مســائل خانوادگــی و شــخصی را طبــق فقــه شــیعه در خــارج از دادگاه‌هــا حــل و فصــل 

کننــد؛ امــا در صــورت عــدم توافــق، حــق انتقــال پرونده‌هــای خــود بــه دادگاه مدنــی بــرای 
آنهــا محفــوظ می‌مانــد.16
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بحرینی و شـماری نیز عرب عمانی هسـتند. در هر کدام از این گروه‌ها شـخصیت، هویت 
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متفـاوت و مذهـب متفـاوت بـر پیچیدگـی جامعـه شـیعیان عمـان افـزوده اسـت؛ بـه همیـن 

دلیل تنوع زبانی گسترده‌ای را بین آنها ایجاد کرده است، به گونه‌ای که زبان فارسی، بلوچی، 

عربـی، لائوتـی بـرای جامعـه‌ای کـه در بهتریـن حالـت بیـش از 180 هـزار نفر جمعیت نـدارد و 

در نوار سـاحلی به طول چهارصد کیلومتر توزیع و پراکنده شـده‌اند، در جایگاه مانعی مهم 

عمل کرده است؛ این مسئله به این معناست که هرگونه تلاشی برای تقریب و نزدیک‌کردن 

مناسـبات شـیعیان عمان با دیگر مذاهب در گام اول مسـتلزم بر تمرکز خود شـیعیان برای 
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کرده‌اند و از هر  کسب  کنونی عمان منافع عمده اقتصادی را  است. آنها در سایه نظام 

که بتواند  کند، دوری می‌کنند. فعالیت تجاری  را با خطر روبرو  که این منافع  فعالیتی 

برای  آنها  از  دعوت  باشد؛  این‌باره  در  مفید  رویکرد  شاید  کند،  دو‌چندان  را  آنها  سود 

برای  ابزاری  این موضوع شاید  این‌باره است.  اولیه در  راهکاری  ایران  ی در  سرمایه‌گذار

ی بر آنها دانسته شود.  اثرگذار
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عمان را برانگیزد که روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارد.
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بـرای دیپلماسـی فرهنگـی جمهـوری اسالمی درنظـر می‌گیـرد. یـک ویژگـی مهـم آنها، تـرس و 

نگرانی از تهاجم وهابیت در عمان و در مقابل، نگاه مثبت به تشیع به‌ویژه جمهوری اسلامی 

ایـران اسـت. تـرس از عربسـتان و وهابیـت موجـب می‌شـود بـه جمهوری اسالمی و تشـیع در 

جایگاه نیروی موازنه‌بخش در مقابل وهابیت نگاه کنند.
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امامت اباضی که چیزی شـبیه امامت زیدی اسـت(، همچنین برخورداری از فقه پویا و 

کید بر تعقل و میانه‌روی یکی از این ویژگی‌هاست که مورد توجه فقه شیعی نیز هستند.  تأ

پین‌وشاه‌ت
، الخمیس: 2 ینایر 2020م:  ـ4 ملایین و600 ألف، مرکز الاثیر 1. عدد سكان السلطنة فی مطلع 2020م، یتجاوز ال

www.atheer.om/archives/514273.

2. منظور از داخل عمان یا عمق عمان یا مناطق داخلی عمان که در این گزارش و در مطالعات آماری مبنای 

برخی تقسیم‌های جغرافیایی و جمعیتی قرار می‌گیرد، مناطق مرکزی و دور از سواحل عمان هستند.
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۶۵۷ میــادی از ایــن فرقــه بــزرگ اســام جــدا شــد و فرقــه نســبتاً معتــدل اباضیــه را شــکل داد؛ ایــن فرقــه 

کنــون در جایــگاه تنهــا فرقــه باقی‌مانــده از خــوارج در کشــور عمــان  بــه مــرور زمــان گســترش یافــت و ا

، ]بی‌تــا[: ج ۱۲، ص 7؛ ی دارد )ابن‌اثیــر طرفــداران بســیار

Common, Richard K, “Barriers to Developing ‘Leadership’ In the Sultanate of Oman”, 

International Journal of Leadership Studies, 2018).

4 .The Oxford encyclopedia of the modern Islamic, Oxford University Press, 2001, Oman: 

worldhttp://www.oxfordislamicstudies.com/Public/book_oemiw.html.
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" بنــا نهــاده شــده اســت.   لَِّ
َّ

 حُكْــمَ إِل
َ

مذهــب اباضیــه هماننــد دیگــر مذاهــب خــوارج بــر اســاس "ل

ــد و  ــه شــمار می‌آی امامــت و حکومــت یکــی از مســائل اساســی و کلیــدی در اعتقــادات اباضیــه ب

کــرم )ص( بــرای اقامــه دیــن و حفــظ اســام  نصــب امــام عــادل به‌عنــوان خلیفــه و جانشــین پیامبــر ا

را واجــب می‌داننــد.
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10. Khan, Mubarak Zeb (2017-09-11), “Number of Balochi-speaking people in Balochistan 

falls”, DAWN.COM, Retrieved 2021-02-24.
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